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Abstract: 
Naba (the great news) is a section of Quran revealed upon the holy prophet 
in Mecca. The initial verses revolved around the theme of the judgement day 
and the resurrection day. The discourse of the section and the verses revealed 
are in such a way that the concept of “the great news” in the second verse asks 
a question about the judgement day. There are multiple hadiths in Imami 
resources pointing to a truth other than what has otherwise been said. In 
other words, the content of the hadith is in sharp contrast to the apparent 
referent of the verse hence it is disputable. The current paper aims to inves-
tigate expalnatory referents of Hadiths as such. It adopts a content analytical 
approach and inter-textual critical approach and addresses some possible 
contradictions. It then analyzes the data obtained from these hadiths and 
referents that make the interpretation of these hadiths possible. The findings 
attest to the condtradiction between hadiths and the apparent meaning of the 
verses. Other findings suggest that given the possible revelation of the had-
ith, the only solution to take is to define them in the light of internal referent 
principle applied to Quran. Thus, the data for the narrative accounts that are 
found in abundance in narrative records deemed as part of Imamie legacy in 
interpreting Quran are the focus of the study. Indeed, to fathom and explain 
such hadiths, it is imperative to cast a thorough look at the deep  semantic 
layers used specifically by Aul-Ul Beit. 
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م>  �ي ِ عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
رؤية جديدة حول تفسير آية >ال�ظَّ

في ضوء أحاديث الإمامية

مهدي خوشدوني1

الخلاصة

ت ببحـث القيامـة والمعـاد، وبحسـب المسـتفاد مـن 
ّ
إنّ سـورة النبـأ مـن السـور المكيـة التـي اسـتُهل

م< فـي الآيـة الثانية من السـورة هو  �ي ِ عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
السـياق ومفاهيـم الآيـات الأخـرى فـإنّ المـراد مـن >ال�ظَّ

السـؤال عن القيامة، لكن هناك روايات في المصادر الحديثية الإمامية يسـتفاد من معطياتها بيان 
مغايـر لهـذه الحقيقـة المذكـورة حـول الآيـة؛ وبهـذا نكـون أمـام إشـكالية وتناقـض بين محتـوى هذه 
الأحاديث والدلالة الظاهرية للآية، ومن ثم فالهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة الدلالات 
 علـى منهـج تحليـل المضمـون والمناقشـة النصّيـة، فنوّهنا 

ً
البيانيـة لهـذا النحـو مـن الروايـات اعتمـادا

إلـى بعـض الإشـكالات الممكنـة وعمدنـا إلـى تحليـل المعطيـات المسـتفادة مـن هـذه الروايـات، 
 إلـى الـدلالات التـي قـد تسـاعد علـى فهمها، وخلصنا إلـى القبول بتعارض هـذه الروايات مع 

ً
مضافـا

المـراد الظاهـري مـن الآيـة، وحينئـذ لا بـدّ مـن القـول: على فـرض الصدور المحتمل لهـذه الروايات، 
 لقاعـدة الجـري الباطنـي )المصاديق 

ً
فالسـبيل الوحيـد لحـلّ هـذه الإشـكالية تفسـير هـذه الآيـة وفقـا

الباطنيـة( لآيـات القـرآن الكريـم. ومـن هنـا، أخضعنـا معطيات هـذه الروايات المبثوثـة في المصادر 
 مـن التـراث الروائـي الإمامي في تفسـير القـرآن الكريم 

ً
النقليـة علـى نطـاق واسـع والتـي تمثـل جانبـا

إلى البحث العميق والتحقيق الدقيق. ومن الضروري الالتفات إلى المعاني الباطنية لآيات القرآن 
الكريـم التـي تحظـى بمكانـة خاصّة في المنهج التفسـيري لدى أهـل البيت؟عهم؟ من أجل فهم هذه 

الروايات وشـرحها.

م<، الروايات التفسـيرية، الجري الباطني، ولاية  �ي ِ عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
الكلمـات المفتاحيـة: القـرآن الكريـم، >ال�ظَّ

الإمـام علي؟ع؟.
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م< �ي ِ عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
 بازنگاهی به تفسير آية >ال�ظَّ

 در پرتو احاديث اماميه
مهدی خوشدليی1

چکیده
که با بحث قیامت و معاد آغاز شده است. سیاق و  کریم می باشد  سوره نبأ از سور مکی قرآن 

مِ< در آیۀ دوم این سوره، سؤال از قیامت  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
مفاهیم آیات دال بر این است که منظور از >ال�ضَّ

است؛ اما در منابع حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که داده های حاصل از آنها، بیانگر تبیینی 

غیر از حقیقت یادشده دربارۀ این آیه است. ازاین رو محتوای این احادیث در تناقض با دلالت 

که با هدف بررسی دلالت های تبیینی  ظاهری آیه است و مورد اشکال می باشد. مقالۀ حاضر 

این دست روایات نگارش یافته است، با روش تحلیل محتوا و نقد درون متنی، ضمن توجه 

که  به برخی اشکالات ممکن، به تحلیل داده های حاصل از این روایات و نیز دلالت هایی 

امکان فهم این روایات را فراهم می کند پرداخته است. نتیجه آن که ضمن قبول تعارض این 

که بر فرض صدور احتمالی این روایات، تنها راهکار  گفت  روایات با مراد ظاهری آیات، باید 

کریم  که آنها را بر اساس قاعدۀ جری باطنی )مصادیق باطنی( آیات قرآن  حل مشکل آن است 

تشریح کرد. بنابراین داده های این روایات که به وفور در منابع نقلی موجودند و بخشی از میراث 

روایی امامیه در تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده اند، مورد توجه و تحقیق می باشند. البته 

که در روش تفسیری  کریم  برای فهم و تبیین چنین روایاتی، توجه به لایه های باطنی آیات قرآن 

اهل بیت؟عهم؟ جایگاه ویژه ای دارند، ضروری است.

مِ<، روایات تفسـیری، جری باطنی، ولایت و جانشـینی  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
کریم، >ال�ضَّ  کليدواژه ها: قرآن 

امام علی؟ع؟.
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�إِ ال

�بَ
بازنگاهی به تفسیر آیۀ >ال�ظَّ
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مقدمه و بیان مسئله

کریم، زمینه ســـاز  تـــاش بـــرای فهـــم ژرفـــای کام الهـــی و زوایـــا و ســـطوح آیـــات قـــرآن 

شـــناخت عمیـــق و دقیق ایـــن مائدۀ الهی اســـت. بخشـــی از میـــراث تفســـیری قرآن 

کریـــم، احادیـــث منتســـب بـــه اهل بیـــت؟عهم؟ اســـت. ازایـــن رو تـــاش در فهمشـــان و 

بهره گیـــری از آنهـــا در صـــورت لـــزوم، اقدامـــی پســـندیده، بلکـــه لازم به  نظـــر می آید. از 

کـــه از معصومـــان؟عهم؟ دربارۀ معـــارف قرآن  روایات تفســـیری یـــا به طور کلـــی احادیثی 

وارد شـــده اند، می تـــوان در فهـــم ابعـــاد معـــارف آیات قـــرآن بهره مند شـــد یا آنهـــا را در 

گرفت. اســـتناد بـــه مبانی اعتقـــادی بـــه  کار 

آمـده  م<1  �ي ِ عَ�ض
ْ
ال اإِ 

�جَ
>ال�ضَّ آیـۀ  کـه دربـارۀ تفسـیر  روایاتـی اسـت  از میـراث مذکـور،  بخشـی 

کـه  کـه در منابـع امامیـه وارد شـده اند، داده هایـی ارائـه می کننـد  اسـت. ایـن روایـات 

بـا دلالت هـای ظاهـری و تفسـیر آیـه در تعارض انـد. از آن جـا  کـه ایـن قبیـل روایـات در 

تفسـیر آیۀ مذکور به طور پرتکرار و در مصادر و منابع مختلف و با انتسـاب به چند تن 

از معصومـان نقـل شـده _ به طوری کـه چندیـن معصوم در روایات متعـدد تصریح دارند 

م< حضـرت علـی؟ع؟ یـا ولایـت ایشـان اسـت_ فهـم حقیقـت  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
کـه مـراد از >ال�ضَّ

ایـن داده هـا بـرای قرآن پژوهـان ضـروری بـه  نظـر می رسـد.

کارکـرد ایـن روایـات دربـارۀ آیـۀ  کشـف رابطـه، مقصـود و  مسـئلۀ اصلـی تحقیـق حاضـر 

کارهـای علمـی _ پژوهشـی بـه صـورت سـلبی و انتقـادی یـا  یادشـده اسـت. در بعضـی 

ایجابـی و اثباتـی، تنهـا بـا اشـارۀ مختصـر بـه ایـن روایـات، دربـارۀ تفسـیر آیـه اظهار نظـر 

کر، تنها با  شـده اسـت؛ چنان کـه کتـاب روش هـای تأویـل قرآن تألیـف محمدکاظم شـا

اشـاره بـه ایـن روایـات و بـا اسـتناد بـه سـخنان هاشـم معـروف حسـنی، با موضع سـلبی 

بـه نکوهـش ایـن روایـات می پـردازد. هم چنین کتاب روش شناسـی تفسـیر قـرآن تألیف 

علـی نصیـری بـا موضعـی ایجابـی و البتـه تبیینی مختصر، دادۀ حاصـل از این روایات 

را صحیـح و دقیـق معرفـی می کنـد.

1. نبأ: 2.
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کنــون در زمینــۀ ســورۀ نبــأ، به ویــژه در زمینــۀ ســیاق آن،  در حــوزۀ مقــالات علمــی نیــز تا

کــه مقالــۀ »بررســی مقابلــه  ای تحلیــل ســیاق ســورۀ "نبــأ"  کارهایــی انجــام شــده اســت 

ولــی  اســت؛  آنهــا  از جملــۀ  زبان شناســی معاصــر«1  یافته هــای  و  المیــزان  تفســیر  در 

کلــی بحــث، بــا پژوهــش پیــش رو  اصــولًا رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری، جــز در موضــوع 

کار پژوهشــی نزدیــک بــه مقالــۀ حاضــر، مقالــه ای بــا عنــوان  ندارنــد. در ایــن میــان، تنهــا 

کــه در  م< در ســورۀ نبــأ«2 اســت  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
»مفهوم ســنجی روایــی و زبان شــناختی >ال�ضَّ

کمــل، تنهــا ولایــت حضــرت علــی؟ع؟ مصــداق  آن ادعــا شــده بــر اســاس مصــداق ا

آیــه اســت. در روش و ادعــای مباحــث ایــن قرائــت از آیــه، عمــاً تنهــا مصــداق اتــم آیــه 

تفســیر صحیــح دانســته شــده و ســایر قرائت هــا و تفســیرها از آیــه، ناصــواب انگاشــته 

ــور(  کامــل قلمــداد شــده اســت. به تعبیــری، تنهــا قرائــت امامیــه )آن هــم فقــط مأث ــا نا ی

ــه، جــز  ــه تلقــی شــده اســت. نتیجــه آن کــه، هــر تفســیر و قرائتــی از آی تفســیر معتبــر از آی

کرده انــد، ناصــواب و نادرســت اســت. ایــن  آن چــه نویســندگان نوشــتار یادشــده اثبــات 

به نوعــی انــکار ســیاق و دلالت هــای ظاهــری آیــه، میــراث تفســیری عقل گــرای امامیــه 

و هم چنیــن تفاســیر غیر امامیــه اســت. از نظــر نویســندگان مقالــۀ مذکــور، تنهــا مــراد 

ــوان  ــه عن م< یــک حقیقــت اســت و ایشــان تنهــا یــک مفهــوم را ب �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
دقیــق از >ال�ضَّ

ــد.                                                    کرده ان ــات  ــه اثب ــح از آی ــت صحی قرائ

امـا پژوهـش حاضـر ضمـن پذیـرش اعتبـار برای فهم هـای ظاهری از آیه در تفاسـیر عامه 

کـه مـورد اجمـاع مفسـران سـرآمد اسـت، راه حـل تعـارض را جمـع بیـن ایـن دو  و خاصـه 

کـرده اسـت. نکتۀ دیگـر این که، فرایند طی شـده در این دو پژوهش  یکـرد معرفـی  نـوع رو

کـه تقویـت فهـم مذکـور در  کامـاً متفـاوت اسـت؛ هرچنـد در هـدف،  و محتـوای آنهـا 

روایـات تفسـیری از آیـه اسـت، در مـواردی هم پوشـانی رسـالتی دارنـد. بـر ایـن اسـاس، 

کامـاً متفـاوت  یکـرد و فراینـدی  وجـه تمایـز ایـن پژوهـش بـا مقالـۀ یادشـده، اتخـاذ رو

یس،  فاطمه، »بررسی مقابله ای تحلیل سیاق سورۀ "نبأ" در تفسیر المیزان  یسی،   الخاص و در  1. و
و یافته های زبان شناسی معاصر «، آموزه های قرآنی، شمارۀ 24.

م< �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
 2.   رحیم زاده، سید مسلم و میرزایی،  محمد، »مفهوم سنجی روایی و زبان شناختی >ال�ضَّ

 در سورۀ نبأ «، شیعه پژوهی، شمارۀ 19. 
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کـه نسـبت بـه آن نوشـتار  اسـت. هم چنیـن شـائبه جانـب داری و فهـم یکسـویه از آیـه 

مطـرح اسـت را برطـرف کـرده و امـکان جمـع بیـن انـواع فهـم ظاهـری و سـطح دلالـی آیه 

بـا سـطح مصداقـی را فراهـم سـاخته اسـت.

کـه دربـارۀ ایـن روایـات تفسـیری ذیـل آیۀ یادشـده، پژوهشـی  کـرد  ازایـن رو می تـوان ادعـا 

کـه بتوانـد جامـع همـۀ نظرهـا باشـد، انجـام  کامـل، جامـع و دقیـق، بـه نحـوی  مسـتقل، 

ی نـوآوری اسـت. نشـده اسـت. پژوهـش حاضـر از ایـن منظـر حـاو

بـه تفسـیر  ایـن احادیـث تفسـیری، نخسـت  بـا هـدف فهـم معـارف  ایـن پژوهـش،  در 

مقصـود  کشـف  منظـور  بـه  سـپس  اسـت.  شـده  پرداختـه  آیـه  ظاهـری  دلالت هـای  و 

داده هـای روایـی، تمـام ایـن روایـات از لحـاظ محتوایی و دادۀ تفسـیری، تحلیل دلالی 

شـده اند و بـا توجـه بـه قاعـدۀ جـری و تطبیـق، امـکان فهم یا عـدم فهم روایات تفسـیری 

کنـکاش شـده اسـت. یادشـده و میـزان انطبـاق آنهـا بـا تفسـیر ظاهـری آیـه، 

نکتـۀ قابـل ذکـر این کـه، هـدف از مقالـۀ حاضـر بررسـی و تحلیـل محتوایـی این دسـت 

هـدف،  و  نـدارد  اولویـت  احادیـث  تک تـک  سـندی  بررسـی  ازایـن رو  اسـت.  روایـات 

بررسـی اعتبـار محتوایـی و دلالـی آنهـا اسـت. البتـه بسـیاری از ایـن روایـات از اعتبـار 

کثـرت روایـات و تعـدد نقـل از سـوی  مصـدری نیـز برخوردارنـد. از   سـویی بـا توجـه بـه 

بسـیاری از ائمه؟عهم؟ با مفاهیمی یکسـان، این روایات دسـت کم در حد اسـتفاضه اند 

و از مرتبـۀ اخبـار آحـاد تـا حـد شـایانی فاصلـه گرفته اند. عمدۀ اشـکال واردشـده بر آنها 

نیـز از حیـث محتـوا اسـت. بـر همیـن اسـاس توجـه بـه داده هـای متنـی و محتوایـی در 

روش تحلیـل محتـوا و فقه الحدیثـی ایـن روایـات، اولویـت یافتـه اسـت.

نتیجـه به دسـت آمده آن کـه، محتـوای ایـن روایـات در تعـارض ظاهـری بـا دلالت هـای 

آیـه و سـوره می باشـد و بی شـک ایـن احادیـث نمی تواننـد تفسـیری دقیـق از آیـه را بیـان 

کننـد. امـا بـر فـرض صـدور این روایات، تنهـا راهکار توجیه و تبیین آنهـا، توجه به اصل 

کـه در ادامـه توضیح  جری پذیـری قـرآن به عنـوان یـک روش تفسـیری از اهل بیـت؟عهم؟ _ 

آن خواهـد آمـد _ و نیـز توجـه بـه لایه هـای باطنـی و معـارف درونـی و غیرظاهـری آیـات 

اسـت. بـر ایـن اسـاس می تـوان بـا تنقیـح منـاط، حکـم آیـه و جـری باطنـی آن را از مـورد 
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کـرد و بـه هـر نـوع  کـه تردیـد در برپایـی قیامـت اسـت، الغـای خصوصیـت  نـزول آیـه، 

سـؤال در مسـئلۀ مورد تردیـد تعمیـم داد. در ادامـه نیـز آن را بـه مـوردی خـاص همچـون 

تردیـد در مسـئلۀ ولایـت و جانشـینی رسـول خـدا؟صل؟ جـری داد. به عبارتـی می تـوان 

کـه ائمـه؟عهم؟ بـا به کارگیـری ایـن شـیوه در تبییـن آیـات قـرآن، بـر مبانـی اعتقـادی  گفـت 

یده انـد. کیـد ورز امامیـه تأ

1. بررسی تفسیر آیه و فضای نزول سوره
کـه مفسـران عامـه و خاصـه بـر مکی بـودن آنهـا اتفاق نظـر  سـوره نبـأ از سـورهایی اسـت 

�ي  ِ �ض
َّ
مِ * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
َ�اءَل �قَ َ دارند.1 خداوند در آیات این سـوره می فرماید: >َ�مَّ ںي

.> و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ محضُ �ي هُمْ �ضِ

کـه حقیقـت یـا واقعـه ای مـورد سـؤال اسـت و سـؤال کنندگان، اهـل  یافـت  می تـوان در

کن مکـه هسـتند.2 هرچنـد گفته شـده  مکـه یـا بـه تعبیـر صحیح تـر، همـان مشـرکان سـا

کـه ممکـن اسـت غیرمشـرکان )مسـلمانان( هـم مـراد باشـند، امـا بـا توجه به آیـات بعد، 

که سـیاق سـوره، سـیاق  < می باشـند؛ چرا و�ضَ
ُ
َ�اءَل �قَ َ همان مشـرکان مکه مرجع ضمیر >ںي

جـواب اسـت و در ایـن جـواب هـم جانـب تهدیـد و انـذار چربیـده اسـت. اینهـا همـه، 

کـه  کفـار مکـه بودنـد؛ همـان مشـرکانی  کـه پرسشـگران،  ایـن نظریـه را تأییـد می کننـد 
منکـر نبـوت و معـاد بودنـد، نـه مؤمنـان و نـه کفـار و مؤمنـان هـر دو.3

کـه بـه احتمـال قـوی، مطابـق آیات  دربـارۀ سـؤال یـا تعبیـر »نبـأ عظیـم«، بیشـتر گفته انـد 

بعد و فحوای سـوره، سـؤال از قیامت و معاد یا به تعبیر معروف، »حشـر و بعث« بعد از 

مـرگ منظـور اسـت.4 البتـه بعضـی نیـز ضمن تأییـد همین معنـا، ممکن دانسـته اند که 

التبیــان، 238/10 ؛    بــن حســن،  تفســیر، 401/2 ؛ طوســی،  محمــد  ابراهیــم،  بــن  1. قمــی، علــی 
طباطبایی، محمدحســین، المیزان، 158/20 ؛ ســیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، 305/6 ؛ 

  فخــر رازی، محمــد، التفســیر الکبیــر، 5/31 ؛ آلوســی، محمــود، روح المعانــي، 201/15.                                                                                                                                                                                      
6/31 ؛ زمخشــری، محمــود، الکشــاف، 684/4 ؛  طباطبایــی،  2. فخــر رازی، محمــد، همــان، 

                                                                            .159/20 همــان،  محمدحســین، 
3. رک: آلوسی، محمود، همان، 202/15 ؛  طباطبایی، محمدحسین، همان، 159/20.                                        

4. رک: فخــر رازی، محمــد، همــان، 6/31 ؛   زمخشــری، محمــود، همــان؛   قطب، ابراهیم حســین، 
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منظـور از مـورد سـؤال، قـرآن باشـد؛ به ایـن بیان که قرآن، خبری عظیم الشـأن می باشـد؛ 

زیـرا از توحیـد و صـدق رسـالت و مـواردی از این دسـت خبـر می دهـد.1 امـا بـا توجـه بـه 

سـیاق آیـات ایـن سـوره، قطعـاً منظـور از نبـأ عظیـم و مـورد سـؤال، همـان روز قیامـت 

اسـت و سـایر نظرهـا دقیـق نیسـت. پـس مـراد از »خبـر عظیـم«، خبـر بعـث و قیامـت 

کـه در اوایل  کـه قـرآن عظیـم در سـوره هاى مکـی، مخصوصـاً در سـوره هایی  اسـت؛ چرا

معنـا  ایـن  مؤیـد  دارد.  آن  اثبـات  بـه  نسـبت  را  اهتمـام  کمـال  شـده اند،  نـازل  بعثـت 

کـه در آنهـا جـز بـه مسـئلۀ قیامـت و صفـات یوم الفصـل  سـیاق آیـات ایـن سـوره اسـت 

و اسـتدلال بـر حقیقـت و واقعیـت آن، پرداختـه نشـده اسـت؛ چـون اشـاره بـه حقیقـت 

کـه خـود از لـوازم جـزا و تکلیـف اسـت؛  معـارف اسـامی از لـوازم مسـئلۀ قیامـت اسـت 

گـر در سـوره بـه  کفـر و جرائـم عملـی. ا جـزاى اعتقـادات حـق و اعمـال صالـح و جـزاى 

صفـات یوم الفصـل پرداختـه شـده، تبعـی و بـه قصـد ثانـوى بـوده و غـرض اولـی بـدان 
متعلـق نشـده اسـت.2

نتیجـه آن کـه مشـرکان مکـه دربـارۀ قیامـت و حشـر انسـان در آن برهـه سـؤال می کننـد؛ 

مِ< قیامـت اسـت. �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
البتـه سـؤالی همـراه بـا تردیـد و انـکار. پـس منظـور از >ال�ضَّ

2. تبیین روایی امامیه از تفسیر آیه
مِ<  �ي ِ عَ�ض

ْ
اإِ ال

�جَ
 در احادیث تفسیری آیات نخست سورۀ نبأ )آیات اول و دوم(، منظور از >ال�ضَّ

امـام  نمونـه،  عنـوان  بـه  اسـت؛  شـده  دانسـته  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان  حضـرت  ولایـت 

آیـه می فرماینـد: ایـن  تفسـیر  از  بـه سـؤالی  پاسـخ  در  باقـر؟ع؟ 

ونَكَ 
ُ
ل

َ
ـیعَةَ یَسْـأ  الشِّ

َ
ـتُ فِـدَاكَ، إِنّ

ْ
ـهُ : جُعِل

َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِـي جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
عَـنْ أ

: »ذلِـكَ 
َ

مِ <؟ قَـال �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ  * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ یَـةِ: >َ�مَّ ںي

ْ
عَـنْ تَفْسِـیرِ هـذِهِ الآ

خْبِرُكَ 
ُ
ـي أ : »لکِنِّ

َ
خْبِرْهُـمْ« ثُـمَ  قَـال

ُ
ـمْ أ

َ
إِنْ شِـئْتُ ل خْبَرْتُهُـمْ، وَ

َ
ـيَّ إِنْ شِـئْتُ أ

َ
إِل

مُؤْمِنِینَ 
ْ
مِیـرِ ال

َ
: »هِـيَ فِي أ

َ
: فَقَـال

َ
<؟ قَـال و�ضَ

ُ
�اءَل �قَ َ ـتُ: >َ�مَّ ںي

ْ
بِتَفْسِـیرِهَا«. قُل

فــي ظــلال القــرآن،  3802/6 ؛   طباطبایی، محمدحســین، همان، 159/20.                                                                                                                        
1. طبرسی،  فضل بن حسن، مجمع البیان، 639/10.

2. طباطبایی، محمدحسین، همان، 159/20.
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کْبَـرُ 
َ
: مَـا لِله؟عز؟ آیَـةٌ هِـيَ أ

ُ
مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ یَقُـول

ْ
مِیـرُ ال

َ
کَانَ أ یْـهِ، 

َ
ـوَاتُ الِله عَل

َ
صَل

ـي«.1 عْظَـمُ مِنِّ
َ
 لِله مِـنْ  نَبَـإٍ أ

َ
ـي، وَ لا مِنِّ

گـــردم، شـــیعه از  کـــردم: قربانـــت  ـــه امـــام باقـــر؟ع؟ عـــرض  ـــد: ب گوی  ابوحمـــزه 

شـــما تفســـیر ایـــن آیـــه را می پرســـند: »از چـــه از یکدیگـــر می پرســـند؟ از خبـــر 

گـــر خواهـــم، بـــه آنهـــا  بزرگـــی می پرســـند؟«. فرمودنـــد: اختیـــار بـــا مـــن اســـت؛ ا

گـــر خواهـــم، نگویـــم. ســـپس فرمودنـــد: ولـــی مـــن تفســـیرش را بـــراى  بگویـــم و ا

ــد:  ــند«؟ فرمودنـ ــر می پرسـ ــه از یکدیگـ ــردم:  »از چـ کـ ــرض  ــم. عـ ــو می گویـ تـ

حضـــرت  آن  اســـت.  صلوات الله علیـــه  امیرمؤمنـــان  دربـــارۀ  آیـــه  ایـــن 

از مـــن نیســـت و خـــدا را خبـــرى آیـــه اى بزرگ تـــر   می فرمودنـــد: خـــدا را 

 بزرگ تر از من نیست.                                                                               

• ارزیابی و نقد تفسیری

محتـوای ایـن حدیـث از چنـد جهـت قابـل اشـکال اسـت. اساسـی ترین اشـکال های 

وارد بـه ایـن نـوع تفسـیر از آیـه عبارت انـد از:

مـورد  عظیـم(  )نبـأ  مذکـور  خبـر  می دهـد  نشـان   > و�ضَ لِ�ضُ �قَ مُحضْ هِ  �ي �ضِ هُمْ  �ي  ِ �ض
َّ
>ال آیـۀ  یکـم: 

بحـث و اختـاف میـان مشـرکان و کفـار مکـه بـوده اسـت؛ در حالی کـه در آن زمـان هنوز 

مسـئلۀ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ مـورد بحـث و اختاف نظـر نبـوده اسـت )سـوره 

جانشـینی  سـر  بـر  بحـث  از  خاصـه  و  عامـه  روایـات  از  پـاره ای  گر چـه  ا اسـت(.  مکـی 

رسـول خـدا؟صل؟ از همـان روز هـای نخسـت اعـان عمومـی رسـالت خبـر می دهنـد، 

کـه هنـوز پایه هـای حکومـت اسـامی بنـا  امـا در نهایـت می تـوان گفـت، در دوران مکـی 

نشـده بـود و به تعبیـری مسـلمانان در اقلیـت بودنـد، بحـث جانشـینی در اولویت نبوده 

اسـت.

دوم: سـیاق آیـات و مضامیـن آیـات بعـدی بـر ایـن دلالـت دارنـد کـه در آیۀ مـورد بحث، 

مـراد از »نبـأ« قیامت اسـت.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی،  ــر الدرجــات، ص 77 ؛    1. صفــار،  محمــد بــن حســن، بصائ
                                        .514/1
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 لِله 
َ

ـي وَ لا کْبَرُ مِنِّ
َ
کـه حضـرت فرمودنـد: »مَـا لِله؟عز؟ آیَـةٌ هِـيَ أ سـوم: در روایـت آمـده اسـت 

ـي«. ایـن مطلـب پذیرفتنـی نیسـت، مگـر آن کـه حضـرت علـی؟ع؟ را  عْظَـمُ مِنِّ
َ
مِـنْ  نَبَـإٍ أ

کـرم؟صل؟ بالاتـر بدانیـم! ازایـن رو بایـد ایـن  از همـۀ مخلوقـات خداونـد، حتـی پیامبـر ا

روایـت را بیانگـر غلـو و از اعتقـادات غـات و صوفیـه دانسـت.1                                                                                                                                                                                   

از آن چـه بیـان شـد، دسـت کم اشـکال نخسـت بـدون هیـچ تردیـدی صحیـح بـه  نظـر 
کـه بی شـک ایـن تبییـن از آیـه بـا دلالـت ظاهـری و تفسـیری آن تعـارض  می رسـد؛ چرا
م آن اسـت کـه ایـن سـوره مکی اسـت 

ّ
دارد و نمی توانـد تفسـیر دقیقـی از آیـه باشـد. مسـل

کریـم و معـاد اشـکال و تردیـد می شـده  و در آن زمـان، نسـبت بـه اصـل نبـوت، قـرآن 
اسـت و بحـث جانشـینی یـا اساسـاً مطـرح نبـوده و یـا در اولویـت نبـوده اسـت.

3. استنباط راهکار فهم دلالت های تبیینی احادیث در پرتو احادیث ائمه؟عهم؟
بی شک حدیث دومین منبع فهم دین و میراث پیامبر اسام؟صل؟ و اهل  بیت معصوم

کریـم نیازمنـد تبییـن و  کـه بـرای فهـم قـرآن   آن حضـرت؟عهم؟ اسـت. ازایـن رو همان گونـه 

تفسـیر آن هسـتیم، در فهـم روایـات و احادیـث اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟ نیـز 

بـه تحلیـل، تبییـن و تفسـیر نیازمندیـم. بنابرایـن پیـش از ورود مـوردی و جزئی به تفسـیر 

کلـی فهـم دلالت هـای چنیـن نـوع  کـه راهـکار  روایـی ایـن آیـه، لازم اسـت آشـکار شـود 

احادیثـی در منطـق اهل بیـت؟عهم؟ چگونـه اسـت.

ائمـه؟عهم؟ نیـز بـر سـخت فهمی و مشـکل بودن برخـی سـخنان خـود، در موارد پرشـماری 

کـرم؟صل؟ می فرمایند:  اشـاره کرده انـد؛ چنان کـه امـام باقـر؟ع؟ از قـول رسـول ا

»إنّ حدیـــثَ آلِ محمـــدٍ صَعـــبٌ مُسْـــتَصْعَب«؛2 حدیـــث آل محمد؟عهم؟ 

ســـخت و مشـــکل فهم است.

کام  یـــض  فهـــم معار و  درایـــت  لـــزوم  بـــه  متعـــددی  احادیـــث  در  پایـــه،  بـــر همیـــن 

اهل بیـــت؟عهم؟ توســـط خـــود ایشـــان توجـــه داده شـــده اســـت. خطـــر عدم فهـــم دقیق 

کُفر و  کـــه همچون حرکت انســـان به ســـمت  ســـخنان معصومـــان؟عهم؟ خطری اســـت 

یل  قرآن ، ص 175                                                                                                                         کر،         محمدکاظم ، روش های  تأو 1. شا
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 331/2.   .2
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ضالت تعبیر شـــده اســـت.1 پـــس در مجموع احادیث ائمه؟عهم؟ ســـخنان ســـخت و 

مشـــکل فهم و تعریض گونـــه وجـــود دارد.

کـه  بیـان داشـته اند  از طرفـی معصومـان در بیانـات و عبـارات مختلـف به صراحـت 

کـه در زمینـۀ توضیـح آیـات قـرآن کریم  بـرای قـرآن ظهـر و بطنـی اسـت و روایـات آنهـا نیـز 
هسـتند، ناظـر بـر ایـن حقیقت انـد.2

دسـته ای دیگـر از روایـات معصومـان، ضمـن بیـان ظهـر و بطـن قـرآن یـا اشـاره بـه آن، بـه 

گونی و تفاوت روایات تفسـیری، حتی در مورد توضیح یک آیه، به صراحت اشـاره  گونا

کـه روایـات تفسـیری هر  یـک از اهل بیـت؟عهم؟  دارنـد. در ایـن روایـات بیـان شـده اسـت 

توانمنـدی درک  نیـز  کسـی  گون انـد و همـه در یـک سـطح معنایـی نیسـتند و هـر  گونا

را  خـود  گردان  شـا ائمـه؟عهم؟  مـواردی  در  حتـی  نـدارد.3  را  ائمـه؟عهم؟  تفسـیری  سـطوح 

کننـد هـر آیـه، فقـط یـک تفسـیر و معنـا دارد، نهـی می کردنـد. ایشـان  گمـان  از این کـه 

کـه می گوینـد  کسـانی نباشـید  کـه در مکتـب تفسـیری مـا، از  صراحتـاً اعـام می کردنـد 
تفسـیر آیـه همیـن اسـت و بـس.4

گفته شد، چنین به  دست می آید: از مجموع آن چه از احادیث معصومان؟عهم؟ 

گاهـی صریـح یـا ظاهـر در معنـا نیسـتند و نیـاز بـه  نخسـت آن کـه، احادیـث معصومـان 
درایـت و فهـم دقیـق دارنـد و نبایـد بـا عـدم درک ابتدایـی، اصـل آنهـا را زیـر سـؤال بـرد.

گاه ناظـر بـه  دیگـر آن کـه، احادیـث صادرشـده از معصومـان؟عهم؟ دربـارۀ تفسـیر قـرآن، 
گاهی روایات معصومان؟عهم؟  گاه ناظر به تأویل باطن آن است. بنابراین  تفسیر ظاهر و 
در صـدد بیـان بطـون آیـات قرآن انـد و ارتباطـی بـا دلالت هـای ظاهـری آیـات ندارنـد. از 
طرفـی، قـرآن پیوسـته سـاری و جـاری اسـت و هـر لحظـه می توانـد بـر مصادیـق نوپدیـد 

منطبق شـود.

1.  ر.ک: همان ؛ صدوق،  محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 290/1.                                        
الدرجــات،  ــر  بــن حســن، بصائ تفســیر، 11/1 ؛ صفــار، محمــد  بــن مســعود،  2. عیاشــی، محمــد 

                            .193/1
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 248/9.                                         3. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 12/1 ؛  

4.  ر.ک: همان، 401/3.
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کـه  باید راه حـل فهم احادیث تفسـیری  از آن چـه تبییـن و تحلیـل شـد بـه  دسـت می آیـد 

کـه روش  آیـات نخسـت سـوره نبـأ را در مباحـث باطـن قـرآن و قاعـدۀ جـری و تطبیـق 

کـرد. تفسـیری خـود اهل بیـت؟عهم؟ اسـت جسـتجو 

4. بررسی جایگاه و وضعیت احادیث واردشده در تفسیر آیه
کلـــی معصومـــان؟عهم؟ در ایـــن  بـــاره مشـــخص شـــد، نیـــاز اســـت بـــه  کـــه موضـــع  کنـــون  ا

ـــا توجـــه  گیـــرد. نکتـــۀ نخســـت ب ـــه، مـــورد فحـــص قـــرار  ـــوع تفســـیر از آی طـــور مـــوردی ایـــن ن

ــوری و  ــاق صـ ــد انطبـ ــه، فاقـ ــیر از آیـ ــن تفسـ ــه ایـ کـ ــن اســـت  ــد ایـ ــل شـ ــه تحلیـ ــه آن چـ بـ

ــع  ــۀ دوم، موضـ ــاظ آیـــات یادشـــده اســـت. نکتـ ــری الفـ ــای ظاهـ ــا دلالت هـ مفهومـــی بـ

کلـــی، راهـــکار عـــدم انـــکار ابتدایـــی  کـــه در یـــک دســـتورالعمل  اهل بیـــت؟عهم؟ اســـت 

ـــد  ـــه بای ک ـــد  ـــان می دارن ـــد و بی ـــرح می کنن ـــی را مط ـــن احادیث ـــا چنی ـــورد ب ـــض برخ ـــه مح ب

ـــن  ـــوردی چنی ـــی م ـــوم بررس ـــۀ س ـــود. نکت ـــوف ش ـــا مکش ـــت معن ـــق، حقیق ـــی دقی ـــا بررس ب

یـــض  تفســـیری از آیـــه اســـت تـــا مشـــخص شـــود ایـــن نـــوع تبییـــن از آیـــه، در زمـــرۀ معار

کام و ســـطوح مختلـــف معنایـــی از آیـــه اســـت یـــا به طور کلـــی فاقـــد هرگونـــه اصالـــت 

ــه می باشـــد. ــن آیـ محتوایـــی در تبییـ

کـــه ایـــن نـــوع تبییـــن از آیـــات  در نخســـتین اقـــدام، ضـــروری اســـت بررســـی شـــود 

گســـتردگی در منابـــع روایـــی امامیـــه مطـــرح اســـت.  نخســـتین ســـورۀ نبـــأ بـــا چـــه میـــزان 

آیـــا در حـــد یـــک خبـــر منفـــرد اســـت و در نقـــل، متفـــرد می باشـــد یـــا احادیـــث مشـــابه 

دیگـــری نیـــز می تـــوان یافـــت؟ چنیـــن تبیینـــی از آیـــات نخســـتین ســـورۀ نبـــأ، تنهـــا 

ـــابهی در  ـــای مش ـــز تعبیره ـــه؟عهم؟ نی ـــایر ائم ـــا س ـــت ی ـــده اس ـــل ش ـــوم نق ـــک معص ـــط ی توس

ایـــن زمینـــه دارنـــد؟ میـــزان اســـتقبال و اعتمـــاد مصـــادر و منابـــع متقـــدم یـــا پراهمیـــت 

کثـــرت نقـــل  حدیثـــی از چنیـــن تبیینـــی از آیـــه چقـــدر اســـت؟ چنان چـــه ایـــن تبییـــن 

ـــا منبعـــی دیگـــر موجـــود  داشـــته باشـــد و احادیـــث مشـــابه دیگـــری از معصومـــان دیگـــر ی

کنـــکاش بـــرای فهـــم حقیقـــت مقصـــود چنیـــن تبیینـــی از آیـــات، ضـــروری  باشـــد، 

ــا  ــی آنهـ ــوان به راحتـ ــوند و نمی تـ ــوب می شـ ــیری محسـ ــراث تفسـ ــه میـ کـ ــد؛ چرا می نمایـ

گرفـــت. را نادیـــده 
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کثرت نقل های هم مضمون  .1-4

در یک تتبع، برخی از مهم ترین احادیثی که داده های آنها بیانگر همان تبیین یادشده 

است، اما با الفاظ و عبارات مختلف در منابع متقدم آمده اند، عبارت اند از:

• عــن أبــي حمــزة الثمالــي قــال: ســألت أبــا جعفــر؟ع؟ عــن قــول الله تعالــی: 

کان  <، فقــال:  و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مِ * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ  ںي

>َ�مَّ

ــا و الله النبــأ العظیــم الــذي  علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ یقــول لأصحابــه: أن

اختلــف فــي جمیــع الأمــم بألســنتها و الله مــا لله نبــأ أعظــم منــي و لا لله آیــة 
أعظــم منــي.1

کْبَرُ.2
َ ْ
یقُ الأ دِّ عَظِیمُ وَ الصِّ

ْ
 ال

ُ
بَأ • قال علي؟ع؟: إِنِّي النَّ

مِ <،  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ *  َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ فِي قَوْلِهِ تَعَالی : >َ�مَّ ںي

َ
 • عَنْ أ

یَةُ.3
َ

وَلا
ْ
عَظِیمُ: ال

ْ
 ال

ُ
بَأ : النَّ

َ
قَال

 :
َ

ــال ــخْ، قَ
َ
...< إِل و�ضَ

ُ
�اءَل �قَ َ ــهِ: >َ�مَّ ںي ــي قَوْلِ ضَــا؟ع؟ فِ ــنِ الرِّ حَسَ

ْ
ــي ال بِ

َ
ــنْ أ • عَ

ــي .4 ــرُ مِنِّ کْبَ
َ
ــةٌ أ ــا لِله آیَ ــي وَ مَ ــمُ مِنِّ عْظَ

َ
 أ

ٌ
ــأ ــا لِله نَبَ مُؤْمِنِیــنَ؟ع؟: مَ

ْ
مِیــرُ ال

َ
 أ

َ
ــال قَ

عَــنِ  آبَائِــهِ  عَــنْ  بِیــهِ 
َ
أ عَــنْ  ضَــا  الرِّ بْــنِ مُوسَــی  عَلِــيِّ  حَسَــنِ 

ْ
ال بِــي 

َ
أ عَــنْ   •

نْــتَ 
َ
أ  ! یَــا عَلِــيُّ  :)  الِله )لِعَلِــيٍّ

ُ
 رَسُــول

َ
قَــال قَــال:   ؟عهم؟  بْــنِ عَلِــيٍّ حُسَــیْنِ 

ْ
ال

عَظِیــمُ وَ 
ْ
 ال

ُ
ــأ بَ ــتَ النَّ نْ

َ
ــی الِله وَ أ

َ
رِیــقُ إِل ــتَ الطَّ نْ

َ
ــابُ الِله وَ أ ــتَ بَ نْ

َ
ــةُ الِله وَ أ حُجَّ

مُسْــتَقِیم .5
ْ
ال ــرَاطُ  الصِّ نْــتَ 

َ
أ

مِ  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ • ســألت أبا جعفر؟ع؟ عن قول الله؟عز؟: >َ�مَّ ںي

<، قــال: هــو علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟، لأن رســول  و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
* ال

الله؟ص؟ لیــس فیــه خاف.6

کـه ایـن مضمـون و محتـوا کثـرت نقـل دارد  احادیـث یادشـده نشـانگر ایـن حقیقت انـد 

کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر، ص 533.  .1
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 90/15.  .2

3. همان، 380/2.
4.  قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 401/2.

5. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 6/2.
یل الآیات الظاهرة، ص 734. 6. استرآبادی، علی، تأو
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یـاد انعـکاس یافتـه اسـت؛ به طوری کـه در بحـار الانـوار به عنـوان  و در مصـادر روایـی، ز

یکـی از مجامـع روایـی، بابـی تحـت عنـوان »بـاب أنه؟ع؟ النبـأ العظیم و الآیـة الکبرى« 

»النبـأ  کـه حضـرت علـی؟ع؟  ایـن حقیقت انـد  بیانگـر  آن  کـه احادیـث  بابـی  )یعنـی 

العظیـم« و »الآیـة الکبـرى« هسـتند( ترتیـب یافته و مرحوم مجلسـی در این باب، یازده 

حدیـث از منابـع متقـدم دراین بـاره آورده اسـت. ایشـان در پایـان ایـن بـاب نیـز اذعـان 

کـه ایـن اخبـار، از طـرق عامـه و خاصـه نقـل شـده اسـت.1 صاحب تفسـیر البرهان  دارد 

کـه منظـور  کـه دادۀ نهایـی همـۀ آنهـا ایـن اسـت  ده روایـت در تفسـیر ایـن آیـات آورده 

از نبـأ عظیـم، ولایـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت.2  حسـکانی نیـز در شـواهد التنزیـل از 
منابـع اهـل سـنت، نقلـی مشـابه همیـن مضمـون دارد.3

4-2. تعدد نقل از معصومان؟عهم؟

تنهـا  آیـه،  از  تفسـیر  نـوع  ایـن  کـه  می آیـد  دسـت  بـه   امامیـه  حدیثـی  منابـع  بررسـی  از 

از معصومـان؟عهم؟  بلکـه شـماری  نیسـت؛  واحـد  و خبـری  یـک معصـوم  بـه  منتسـب 

چنیـن تبیینـی را از آیـات نخسـتین سـوره نبـأ داشـته اند. دسـت کم نـام پنـج معصوم در 

کـه عبارت اند از: رسـول خدا؟صل؟، حضـرت علی؟ع؟،  ایـن میـان بـه  چشـم می خـورد 

امـام باقـر؟ع؟، امـام صـادق؟ع؟ و امـام رضـا؟ع؟.

یـان ایـن احادیث، نام صحابۀ بزرگ و نامداری مشـاهده  از طـرف دیگـر، در سلسـلۀ راو

بَـان بْـن 
َ
یـدَ، أ مَالِـي ، جَابِـر بْـن یَزِ

ُ
صْبَـغُ بْـنُ نُبَاتَـه، ابوحَمْـزَة الثّ

َ ْ
کسـانی چـون: الأ می شـود؛ 

ـادٍ و ابْـن  حُسَـیْن بْـن خَالِـد، عَبْـدِالله بْـن حَمَّ
ْ
بَصِیـر، ال فُضَیْـلِ، ابو

ْ
ـد بْـن ال تَغْلِـب ، مُحَمَّ

ی در  بِـي عُمَیْـر. حتـی از تابعیـن صـدر اسـام و اهل سـنت کسـانی چـون علقمه و سُـدِّ
َ
أ

کـه بـه شـرط صحـت اسـناد، می توانـد نشـان از مقبولیـت  یـان حضـور دارنـد4  میـان راو

گـزارۀ تفسـیری ای از آیـه، در بیـن صحابـۀ معصومـان؟عهم؟ باشـد. چنیـن 

1. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 4-1/36.
2. بحرانی، هاشم، البرهان، 566-564/5.

3. حسکانی، عبیدالله، شواهد التنزیل، 418/2.
4. مجلسی، محمدباقر، همان.
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4-3. تعدد مصادر، اعتماد متقدمین، اعتبار مصادر

گـزارش شـده اسـت،  این کـه چنیـن احادیـث و اخبـاری در چـه نـوع مصـادر و منابعـی 

خـود می توانـد در میـزان اهمیـت و اعتبـار آنهـا مؤثـر واقـع شـود. چنان چـه اخبـاری در 

گـزارش شـده باشـد، نشـان از اعتبـار مصـدر آن خواهـد بـود. منابـع معتبـر و پراهمیـت 

احادیـث یادشـده در ایـن پژوهـش، در منابـع متقـدم و مهمـی چـون الکافـي، بصائـر 

الدرجـات، عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، تفسـیر فرات کوفی، تفسـیر قمـی، الهدایة الکبری 

و تهذیـب الاحـکام وجـود دارنـد.1 ازایـن رو بسـیاری از کتاب های مهـم و معتبر متقدم، 

آنهـا را نقـل کرده انـد. شـیوخ بـزرگ و مهمـی از متقدمـان نیـز بـه آنهـا اعتماد و آنهـا را نقل 

کلینـی، شـیخ صـدوق  کرده انـد. از مهم تریـن آنهـا بزرگانـی چـون شـیخ مفیـد،2 مرحـوم 

و شـیخ طوسـی هسـتند؛ چنان کـه مرحـوم کلینـی در بخش هـای مختلـف الکافـي سـه 

حدیث با اسـانید و الفاظ مختلف، اما مضمون مشـابه، دراین باره آورده اسـت.3 این 

اعتمـاد و پرشـماری ایـن داده هـای تفسـیری در روایـات، باعـث شـده اسـت که شـاهد 

تجمیـع چنیـن روایاتـی در بابـی خـاص در جوامـع متأخـر روایـی یـا ذیـل تفسـیر آیـات 

کـه در منابـع متأخـر  نبـأ در تفاسـیر روایـی متأخـر باشـیم؛ همان گونـه  نخسـتین سـورۀ 

همچـون شـواهد التنزیـل،4 البرهـان فـي تفسـیر القـرآن،5 نـور الثقلیـن6 و بحـار الانـوار7 

کرده انـد.      آنهـا را نقـل 

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 514/1 ؛  صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات، ص   .1
یــل الآیــات الظاهــرة،  کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر، ص 533؛  اســترآبادی، علــی، تأو 77؛  
کفعمــی،  ابراهیــم، مصبــاح، ص 684 ؛  صــدوق، محمــد بــن علــی، عیــون أخبــار  ص 733؛ 
الرضــا؟ع؟، 6/2 ؛   طوســی، محمــد بــن حســن، تهذیــب الأحــکام، 146/3 ؛  ابن طــاوس، علــی 

بــن موســی، إقبــال الأعمــال، 476/1.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. مفید، محمد بن محمد، المزار، ص 78.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 514/1 و 379/2 و 58/15.  .3
4. حسکانی، عبیدالله، همان، 417/2.

5. بحرانی، هاشم، همان، 15/3.
یزی، عبدعلی، نور الثقلین، 491/5. 6. حو
7. مجلسی، محمدباقر، همان، 352/24.
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کثرت اسانید و طرق مختلف  .4-4 

نکتۀ قابل توجه دیگر آن که، این روایات دارای اسـانید مختلف و پرشـماری هسـتند؛ 

نقـل  حدیثـی  جوامـع  ایـن  در  متفـاوت  غالبـاً  و  مختلـف  طـرق  بـا  هریـک  چنان کـه 

کـه آن را بیـان  شـده اند. بـه تعبیـری هریـک از ایـن مصـادر روایـی بـا توجـه بـه معصومـی 

داشـته، دارای سـند خـاص خـود اسـت و همـۀ آنهـا بـا یـک زنجیرۀ سـند یا طرق مشـابه 

یـا نزدیـک بـه هـم نقـل نشـده اند. نمونه هایـی از این اسـانید در ادامه آورده شـده اسـت:

ـدٍ  ثَنِـي جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ
َ

: حَدّ
َ

کُوفِـيُّ ]قَـال
ْ
ثَنَـا فُـرَاتُ بْـنُ إِبْرَاهِیـمَ ال

َ
: حَدّ

َ
• قَـال

بِي 
َ
ـدِ بْـنِ حَاتِـمٍ [ عَنْ أ حُسَـیْنِ عَـنْ مُحَمَّ

ْ
ـدُ بْـنُ ال ثَنَـا مُحَمَّ

َ
: حَدّ

َ
يُّ قَـال فَـزَارِ

ْ
ال

1. ... مَالِـيِّ
ُ

حَمْـزَةَ الثّ

وْ 
َ
بِـي عُمَیْـرٍ أ

َ
ـدِ بْـنِ أ ـدٍ عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدُ بْـنُ یَحْیَـی عَـنْ أ • مُحَمَّ

بِـي حَمْـزَة... .2
َ
فُضَیْـلِ عَـنْ أ

ْ
ـدِ بْـنِ ال غَیْـرِهِ عَـنْ مُحَمَّ

 ، مِیمِـيِّ ـدِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ عُکَابَـةَ التَّ ـدُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ مَعْمَـرٍ، عَـنْ مُحَمَّ • مُحَمَّ

، عَنْ عَمْـرِو بْنِ  وْزَاعِـيِّ
َ ْ
بِـي عَمْـرٍو الأ

َ
، عَـنْ أ فِهْـرِيِّ

ْ
ضْـرِ ال حُسَـیْنِ بْـنِ النَّ

ْ
عَـن ال

یـدَ... .3 شِـمْرٍ، عَـنْ جَابِـرِ بْـنِ یَزِ

دٍ، عَنِ  حْمَـدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دٍ، عَنْ أ ـی بْنِ مُحَمَّ

َّ
ـدٍ، عَـنْ مُعَل حُسَـیْنُ بْـنُ مُحَمَّ

ْ
• ال

بِي بَصِیرٍ... .4
َ
ـفَاتِجِ، عَـنْ أ بِي السَّ

َ
بِیهِ، عَنْ أ

َ
لٍ، عَـنْ أ

َ
ابْـنِ هِـا

یْـدِ بْـنِ  ـدِ بْـنِ زَ حْمَـدَ بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ
َ
ـدِ بْـنِ أ ثَنَـا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
• حَدّ

بِـي طَالِـبٍ؟عهم؟ بِقُمَّ فِي رَجَبٍ سَـنَةَ تِسْـعٍ 
َ
حُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
عَلِـيِّ بْـنِ ال

حَسَـنِ 
ْ
بِي ال

َ
خَادِمِ عَنْ أ

ْ
بِـي عَـنْ یَاسِـرٍ ال

َ
ثَنِـي أ

َ
: حَدّ

َ
ثِمِائَـةٍ قَـال

َ
ثِیـنَ وَ ثَا

َ
وَ ثَا

 :
َ

؟عهم؟ قَال حُسَـیْنِ بْـنِ عَلِيٍّ
ْ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ ال

َ
ضَـا عَـنْ أ عَلِـيِّ بْـنِ مُوسَـی الرِّ

 الله؟صل؟... . 5
ُ

 رَسُـول
َ

قَـال

حْمَـدَ 
َ
ـدِ بْـنِ أ یـسَ عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ إِدْرِ

َ
ـاسِ؟رح؟ عَـنْ أ عَبَّ

ْ
ـدُ بْـنُ ال • مُحَمَّ

کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، ص 533.  .1
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 514/1.  .2

3. همان، 58/15.

4. همان، 379/2.
5. صدوق، محمد بن علی، همان.
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فُضَیْـلِ... .1
ْ
ـدِ بْـنِ ال إِبْرَاهِیـمَ بْـنِ هَاشِـمٍ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ مُحَمَّ بْـنِ یَحْیَـی عَـنْ 

ادٍ  حْمَـدُ بْـنُ هَـوْذَةَ عَـنْ إِبْرَاهِیـمَ بْـنِ إِسْـحَاقَ عَـنْ عَبْدِ الِله بْـنِ حَمَّ
َ
ثَنَـا أ

َ
• حَدّ

بَـانِ بْـنِ تَغْلِب ... .2
َ
عَـنْ أ

مُوسَـی  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ ثَنَـا 
َ

حَدّ  :
َ

قَـال حُسَـیْنِيُّ 
ْ
ال حَسَـنِ 

ْ
ال بْـنُ  حُسَـیْنُ 

ْ
ال  •

ثَنَـا عَلِـيُّ بْـنُ 
َ

: حَدّ
َ

وَاسِـطِيُّ قَـال
ْ
ـانَ ال ثَنَـا عَلِـيُّ بْـنُ حَسَّ

َ
: حَدّ

َ
هَمْدَانِـيُّ قَـال

ْ
ال

3. عَبْـدِي... 
ْ
ال حُسَـیْنِ 

ْ
ال

جَعْفَـرٍ  بِـي 
َ
أ وَ  جَعْفَـرٍ  بْـنِ  مُوسَـی  إِبْرَاهِیـمَ  بِـي 

َ
أ نَـا 

َ
مَوْلا ابِ  بَـوَّ قَاهِـرِ 

ْ
ال عَبْـدِ   •

وَاسِـطِيُّ 
ْ
ـانَ ال حَسَـنِ عَلِـيُّ بْـنُ حَسَّ

ْ
بُـو ال

َ
ثَنَـا أ

َ
: حَدّ

َ
؟عهما؟ قَـال ـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ مُحَمَّ

عَلِـيٍّ  بْـنِ  حَسَـنِ 
ْ
ال بْـنُ  عَلِـيُّ  ثَنِـي 

َ
حَدّ  :

َ
قَـال مِائَـةٍ  ثَ 

َ
ثَـا سَـنَةِ  فِـي  بِوَاسِـطَ 

4. ـادِقَ؟ع؟...  الصَّ ـدٍ  مُحَمَّ بْـنَ  جَعْفَـرَ  الِله  عَبْـدِ  بَـا 
َ
أ سَـمِعْتُ   :

َ
قَـال عَبْـدِيُّ 

ْ
ال

 همان طور که مشاهده شد، تمام این زنجیره های نقل حدیث، متفاوت اند و به تعبیری، 

یـان مختلفـی دارنـد؛ بـه عنـوان نمونـه، شـخصی چـون کلینـی سـه حدیـث آورده که   راو

گانه  ای دارند. هرچند اشکال به بعضی از افراد حاضر در سندها وارد  هریک طرق جدا

اسـت و بعضـی رجـال سـندها دچـار نقیصـه هسـتند، امـا طریـق ایـن روایـات تنها یک 

گون، خبـر را از واحد بودن درآورده و  زنجیـرۀ سـند نیسـت و تعـدد طریـق و نقل های گونا

گـر در دانـش مصطلح الحدیـث  ایـن مشـکل را تـا حـدی قابل اغمـاض سـاخته اسـت. ا

چنین خبری متواتر شناخته نشود، دست  کم می توان آن را یک خبر مستفیض دانست، 

نـه یـک نقـل مفـرد. البتـه بعضـی از اسـانید آن هـم معتبـر اسـت؛ چنان کـه آخریـن سـند 

کـه در اعمـال عیـد غدیـر اسـت، از سـوی ابن طـاوس صحیـح شـناخته شـده اسـت: 

ینـاه بصحیـح  فصـل فیمـا نذکـره مـن عمـل العیـد الغدیـر السـعید ممـا رو
الأسانید.5

یل الآیات الظاهرة، ص 733. 1. استرآبادی، علی، تأو
2. همان، ص 734.

3.   طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 146/3.
4.   ابن طاوس، علی بن موسی، إقبال الأعمال، 479/1.

5.  همان.
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4-5. شواهد و مؤیدات مضمونی )ادعیه و اشعار(

یـا  کنـد، وجـود شـاهد  کمـک  بـه اعتبـار مضمونـی روایـات  کـه می توانـد  بحثـی دیگـر 

کتاب هـا اسـت. ایـن مؤیـدات می تواننـد حدیثـی،  مؤیـدات مضمونـی دیگـر در سـایر 

مضمـون  بـر  تأییـدی  آنهـا،  محتـوای  کـه  باشـند  شـعری  حتـی  یـا  یخـی  تار ادعیـه ای، 

باشـد. روایـت 

کـه مـورد اقبـال علمـای امامیـه بـوده اسـت،  بسـیاری از ادعیـه و مضامیـن مشـهوری 

کـه در کتاب های  مضامینـی منطبـق بـا روایـات یادشـده دارند؛ همچـون عبارات ذیل 

کـه  مشـهور ادعیـه، ذیـل اعمـال ذی حجـه و روز غدیـر یـا دعـای افتتـاح نقـل شـده اند 

< یـاد  و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مِ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
اإِ ال

�جَ
�ضَّ
َ
در همـۀ آنهـا، از حضـرت علـی؟ع؟ بـا عنـوان >ال

شـده است:

كَ  تَـهُ آیَةً لِنَبِیِّ
ْ
یْنَا وَ جَعَل

َ
نْعَمْتَ بِهِ عَل

َ
ـذِي أ

َّ
مُؤْمِنِیـنَ عَبْـدُكَ ال

ْ
مِیـرُ ال

َ
• عَلِـيٌّ أ

 1.> و�ض لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مَ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
 ال

أَ
ا �جَ

کُبْرَى وَ >ال�ضَّ
ْ
وَ آیَتَكَ ال

�ي هُمْ  ِ �ض
َّ
مِ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
اإِ ال

�جَ
�ضَّ
َ
کُبْـرَى  وَ >ال

ْ
ـكَ وَ آیَـةً مِـنْ آیَاتِـكَ ال تَـهُ آیَـةً لِنَبِیِّ

ْ
• جَعَل

2.> و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ضِ

مِیـنَ 
َ
عَال

ْ
ال رَبِّ  رَسُـولِ  وَصِـيِّ  وَ  مُؤْمِنِیـنَ 

ْ
ال مِیـرِ 

َ
أ عَلِـيٍّ  ـی 

َ
عَل صَـلِّ  هُـمَّ 

َّ
الل  •

کُبْـرَى  
ْ
قِـكَ وَ آیَتِـكَ ال

ْ
ـی خَل

َ
تِـكَ عَل خِـي رَسُـولِكَ وَ حُجَّ

َ
ـكَ وَ أ عَبْـدِكَ وَ وَلِیِّ

م<. 4-3 �ي ِ عَ�ض
ْ
ال اإِ 

�جَ
>ال�ضَّ وَ 

قِ 
ْ
خَل

ْ
ی ال

َ
ةَ الِله عَل یْكَ یَا حُجَّ

َ
مُ عَل

َ
ـا ینَ السَّ وَصِیِّ

ْ
دَ ال یْكَ یَا سَـیِّ

َ
مُ عَل

َ
ـا • السَّ

<  وَ  و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مُ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
 ال

أُ
ا �جَ

هَـا >ال�ضَّ یُّ
َ
یْـكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ـا جْمَعِیـنَ السَّ

َ
أ

هَـا  یُّ
َ
یْـكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ـا کْبَـرُ السَّ

َ ْ
یـقُ الأ دِّ هَـا الصِّ یُّ

َ
یْـكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ـا ونَ السَّ

ُ
عَنْـهُ مَسْـئُول

مِیـنَ الله.5
َ
یْـكَ یَـا أ

َ
مُ عَل

َ
ـا عْظَـمُ السَّ

َ ْ
فَـارُوقُ الأ

ْ
ال

کفعمی، ابراهیم، مصباح، ص 684.  .1
2.   ابن طاوس، علی بن موسی، همان.

3. عبارت مذکور در دعای افتتاح.
4. ابن طاوس، علی بن موسی، همان، 60/1.
5.  مفید، محمد بن محمد، المزار، ص 78.
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نَـا وَ  بُّ نْـتَ رَ
َ
 أ

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْـتَ الُله لا

َ
ـكَ أ

َ
نّ
َ
طْفِـكَ بِأ

ُ
ـكَ وَ ل ـی شَـهِدْنَا بِمَنِّ

َ
هُـمَّ بَل

َّ
• الل

عُظْمَی  وَ 
ْ
ـةُ ال حُجَّ

ْ
مُؤْمِنِینَ  وَ ال

ْ
مِیـرُ ال

َ
نَـا وَ عَلِـيٌ  أ كَ  نَبِیُّ

ُ
ـدٌ عَبْـدُكَ  وَ رَسُـول  مُحَمَّ

1.> و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مُ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
 ال

أُ
ا �جَ

کُبْرَى  وَ >ال�ضَّ
ْ
آیَتُكَ  ال

بنابرایـــن به جـــز روایـــات یادشـــده، مؤید هـــای دیگـــری در قالـــب مضامیـــن  دعاهـــا و 

کـــه از ادعیه هـــای مشـــهورند. یارت نامه هـــا در بیـــن امامیـــه وجـــود دارنـــد  ز

عـاوه بـر مؤیـدات دعایـی، در اشـعار دوسـتداران اهل بیـت؟عهم؟ و غیـر آنهـا در عصـر 

حضـور ائمـه؟عهم؟ نیـز چنیـن مؤیداتـی یافـت می شـود؛ چنان که عمرو  عـاص )م 64 ق( 

یـه را مخاطـب قـرار می دهـد و  ـة«، معاو جُلِیَّ
ْ
جُل

ْ
کـه معـروف اسـت بـه »ال در قصیـده ای 

دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟ این گونـه می سـراید:

فْضَلِ 
َ ْ
عْظَــمِ الأ

َ ْ
بَإِ الأ ــــی النَّ

َ
نَا یَا ابْنَ هِنْدٍ   عَل

ْ
نَصَرْنَاكَ مِنْ جَهِل

هم چنین در جایی دیگر این گونه آمده است:
خِطَاب 2

ْ
كُ نُــــوحٍ   وَ بَابُ الِله وَ انْقَطَعَ ال

ْ
عَظِیـــمُ وَ فُل

ْ
 ال

ُ
بَأ هُوَ النَّ

دیگـر این کـه، ابن شهرآشـوب در مناقـب )قـرن ششـم( شـعری از ابوالفتـح محمـد بـن 

سـابوری  آورده اسـت بـا ایـن عبـارات:

مِ 
َ
خِي الحربِ و الفارِسِ المُعْل

َ
ـــی ابنِ أبِـــي طالـــــبٍ   أ

َ
سامٌ عَل

دَتْ    حمــــامٌ علـــــی النبأ الأعظَم 3 ســــــــامٌ مــــن الله مــــا غَــــرَّ

پـس در اشـعار عـرب نیـز چنیـن محتوایـی )کـه حضـرت علـی؟ع؟ مصـداق نبـأ عظیـم 

اسـت و دیگـران در آن اختـاف دارنـد( وجـود دارد.

4-6. جمع بندی جایگاه روایات

بــه  روایــات منتســب  نبــأ در  آیــات نخســت ســورۀ  از  تبییــن مذکــور  در جمع بنــدی 

گفــت: بایــد  معصومــان؟عهم؟ 

ــولات،  ــن منق ــت و ای ــل اس ــرت نق کث ــه؟عهم؟، دارای  ــط ائم ــه توس ــن از آی ــن تبیی ، ای
ً
اولا

1. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 146/3.
رقی. 2. حسکانی، عبیدالله، شواهد التنزیل، 418/2، پاو

3. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 320/1.
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منتســب بــه تعــداد پرشــماری از معصومــان؟عهم؟ می باشــند و حدیــث مفــرد نیســتند؛ 

گفــت در حــدی بالاتــر از خبــر مســتفیض هســتند. پــس ایــن اخبــار،  حتــی می تــوان 

کــه خــود، یــک قرینــه و مؤید محســوب می شــود. طــرق مختلــف و کثــرت اســانید دارنــد 

کـه تعـدادی از آنهـا معتبـر و بااهمیـت  می باشـند،  ، در مصـادر و منابـع متعـددی 
ً
ثانیـا

را در مصـادر  آنهـا  و  کرده انـد  اعتمـاد  آنهـا  بـه مضامیـن  امامیـه  بـزرگان  نقـل شـده اند. 

متقـدم و متأخـر مهـم و مورد اعتمـادی نقـل کرده انـد. ازایـن رو دربارۀ این اخبـار می توان 

کـرد. ادعـای اعتبـار مصـدری 

، مضامین این احادیث در ادعیۀ مشـهور و بعضی از ابیات شـعرا مؤیداتی دارند. 
ً
ثالثا

ایـن حقیقـت نیـز قرینه ای بر احتمال صدور چنین اخباری از معصومان؟عهم؟ اسـت.

گذشــت، ضــروری اســت بــه جــای رد و انــکار چنیــن تبیین هایــی  بــا توجــه بــه آن چــه 

کــه بــا مقصــود ظاهــری آیــات مخالف انــد، بــه فحــص و بررســی بــرای فهــم چیســتی و 

کــه  مقصــود معصومــان؟عهم؟ از ارائــۀ چنیــن داده هایــی مبــادرت شــود و از ایــن اخبــار، 

دســت کم بخشــی از میــراث روایــی و تفســیری امامیــه محســوب می شــوند، به راحتــی 

عبــور نکــرد.

5. راهکار فهم و تبیین روایات تفسیری آیه
کــه بررســی و تبییــن آن  بــا توجــه بــه جایــگاه و وضعیــت ایــن احادیــث در منابــع روایــی _ 

گســتردگی آنهــا در منابــع روایــی امامیــه، نادیده گرفتــن، غلط پنداشــتن،  گذشــت _ و 

اثبــات  به عبارتــی  نیســت.  امکان پذیــر  به ســادگی  آیــه،  تبییــن  در  آنهــا  رد  و  انــکار 

جعلــی و موضــوع بــودن چنیــن روایاتــی، ســخت بــه  نظــر می رســد. پــس می بایســت بــا 

ــن و ســخت گیرانه ترین  ــه، در بدبینانه تری ــا ظاهــر آی ــات ب وجــود مخالفــت صــوری روای

حالــت، امــکان صــدور چنیــن داده نقلــی ای در تبییــن آیــه را داد. حداقــل می تــوان 

کــه دارای جایــگاه موردتوجهــی  کــرد  آنهــا را به عنــوان یــک میــراث روایــی امامیــه تلقــی 

در مصــادر روایــی اســت.

کــه دربــارۀ آیــات نخســت ســورۀ  کنــون بــرای روشــن تر شــدن بحــث، بــار دیگــر روایاتــی  ا
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 نبــأ وارد شــده و در آنهــا منظــور از »نبــأ« حضــرت امیرمؤمنــان؟ع؟ دانســته شــده اســت، 

مطرح می شود:

ونَكَ 
ُ
ل

َ
ـیعَةَ یَسْـأ  الشِّ

َ
ـتُ فِـدَاكَ، إِنّ

ْ
ـهُ : جُعِل

َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِـي جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
عَـنْ أ

: »ذلِـكَ 
َ

مِ <؟ قَـال �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ  * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ یَـةِ: >َ�مَّ ںي

ْ
عَـنْ تَفْسِـیرِ هـذِهِ الآ

خْبِرُكَ 
ُ
ي أ : »لکِنِّ

َ
خْبِرْهُـمْ«؛ ثُمَ  قَـال

ُ
ـمْ أ

َ
خْبَرْتُهُـمْ، وَ إِنْ شِـئْتُ ل

َ
ـيَّ إِنْ شِـئْتُ أ

َ
إِل

مُؤْمِنِینَ 
ْ
مِیـرِ ال

َ
: »هِـيَ فِي أ

َ
: فَقَـال

َ
<؟ قَـال و�ضَ

ُ
�اءَل �قَ َ ـتُ: >َ�مَّ ںي

ْ
بِتَفْسِـیرِهَا«. قُل

کْبَـرُ 
َ
: مَـا لِله؟عز؟ آیَـةٌ هِـيَ أ

ُ
مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ یَقُـول

ْ
مِیـرُ ال

َ
کَانَ أ یْـهِ، 

َ
ـوَاتُ الِله عَل

َ
صَل

ـي«.1 عْظَـمُ مِنِّ
َ
 لِله مِـنْ  نَبَـإٍ أ

َ
ـي، وَ لا مِنِّ

در ایـن حدیـث، آیـات اول سـورۀ نبـأ بـه حضـرت علـی؟ع؟ تطبیـق شـده و روایـت دال 

کـه همـان نبـأ عظیـم هسـتند. در  کـه خـود حضـرت علـی؟ع؟ مدعی انـد  بـر ایـن اسـت 

حدیث از تعبیر »کان... یقول« اسـتفاده شـده اسـت؛ یعنی پیوسـته و همیشه حضرت 

علـی؟ع؟ ایـن آیـه را دربـارۀ خـود می دانسـته اند. پـس منظـور آیـه مطابـق ایـن روایـت آن 

کـه از آن پرسـش می شـود، مسـئلۀ ولایـت و جانشـینی  کـه »النبـأ« )خبـری(  خواهـد بـود 

حضـرت علی؟ع؟ اسـت.

ی به عنـوان یکـی  کـه پرسـش راو کـرد  البتـه در تبییـن روایـت بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 

کـه آنـان تـا حـدودی بـا تفسـیر رایـج اهل بیـت؟عهم؟ از  از شـیعیان، حکایـت از آن دارد 

کـه آن را از زبـان  نبـأ عظیـم بـه حضـرت امیـر؟ع؟ آشـنا بوده انـد. بااین حـال مایل انـد 

یَـةِ« نشـان 
ْ

تَفْسِـیرِ هـذِهِ الآ ونَكَ عَـنْ 
ُ
ل

َ
ـیعَةَ یَسْـأ  الشِّ

َ
امـام باقـر؟ع؟ بشـنوند.2 عبـارت »إِنّ

می دهـد شـیعیان نیـز چنیـن تفسـیری از آیـه را از قـول ائمـه؟عهم؟ شـنیده  بوده انـد؛ امـا 

کثـرت نقـل  می خواسـتند بـار دیگـر آن را از خـود معصـوم بشـنوند. از طرفـی، بـا توجـه بـه 

کـه پیـش از ایـن بیـان آن گذشـت، مضمـون ایـن روایـت قابـل تأییـد  و وجـود مؤیـدات، 

کـه نشـان می دهـد ایـن انـگاره در تفسـیر آیـه، بیـن شـیعیان ناشـناخته و ناآشـنا  اسـت 

نبوده اسـت. پس این نوع تبیین از آیه، دسـت کم در بین شـیعیان مرسـوم بوده اسـت. 

1. صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، بصائـــر الدرجـــات، ص77 ؛ کلینی،  محمـــد بن یعقـــوب، کافی، 
                                      .514/1

2. نصیری ، علی ، روش شناسی تفسیر قرآن، ص 595.                                                         
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از  بـه راهکارهـای اهل بیـت؟عهم؟ چـارۀ فهـم چنیـن تبیینـی  بـا توجـه  بایـد دیـد  کنـون  ا

آیـات نخسـت سـوره نبـأ چیسـت.

کـه ائمـه؟عهم؟  آیـات  بـه اصـل باطن پذیـری و مصداق پذیـری  بـا توجـه  به نظـر می رسـد 

کرده انـد، تنهـا راهـکار فهـم ایـن روایـات را  مـردم را بـا آن به عنـوان روشـی تفسـیری آشـنا 

کـرد. فقـط می توان با این شـیوه روایـات را توجیه کرد  می بایـد در قاعـدۀ جـری جسـتجو 

و بـر فـرض صـدور احتمالـی آنهـا، معنـای آنهـا را فهمیـد.

گفـت جـری و تطبیـق عبـارت اسـت از انطبـاق الفـاظ و  در توضیـح ایـن قاعـده بایـد 

آیـات قـرآن بـر مصادیقـی غیـر از آن چـه آیـات دربـارۀ آنهـا نـازل شـده اسـت.1 بنابرایـن 

و  از جهـت مفهـوم، عـام  کـه  قـرآن اسـت  آیـات  و  الفـاظ  از  تطبیـق راجع بـه آن دسـته 

مطلـق هسـتند یـا خصوصیتـی دربـارۀ نزولشـان وجود نـدارد که آنها را مختـص گرداند. 

و  هسـتند  مختلـف  افـراد  و  مصادیـق  بـر  تطبیـق  قابـل  آیـات  این گونـه  اسـت  بدیهـی 

چنیـن تطبیقاتـی، بـا عقـل و عـرف و قواعـد زبان نیز سـازگار اسـت.2  در جری و تطبیق، 

کـه در عهـد نـزول  مفاهیـم عـام و مطلـق یـا معانـی باطنـی قـرآن بـر مصادیـق جدیـدی 

داده  انطبـاق  و  سـریان  آمـد،  خواهنـد  یـا  آمده انـد  پدیـد  بعدهـا  و  نداشـته اند  سـابقه 

آنهـا  بیشـتر  در                                   بـارۀ  کـه  اسـت  نقلـی  و  ادبـی  مبانـی  دارای  تطبیـق  و  جـری  می شـود.3 

در منابـع فریقیـن بـه طـور اجمـال یـا مبسـوط بحـث شـده اسـت و در اصـل وجـود آن 

نیسـت.4                                                                                                                    خدشـه ای 

که جری قرآن در دو سـطح  از بررسـی روایات موجود در جوامع حدیثی چنین برمی آید 

معانـی ظاهـری و باطنـی امکان پذیـر اسـت. در جـری معنـای ظاهـری از قـرآن، لفـظ و 

کـه ایـن مصـداق،  مفهـوم آیـه عـام اسـت و روایـت، مصداقـی را بـرای آن بیـان می کنـد 

کـه ایـن مصادیـق  می توانـد خـاص یـا اخـص از عـام ظاهـر آیـه باشـد. شـایان ذکـر اسـت 

یل  قرآن ، ص 147.                                                                                                                                             کر، محمدکاظم، روش های  تأو 1.  شا
2. همان، ص 159.

3.   راد، علی، »گونه شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق «، تفسیر اهل بیت؟عهم؟، 26/3.
 4. مؤمن نــژاد،   ابوالحســن و راد، علــی، »مبانــی ادبــی_ زبان شناســی جــری و تطبیق در تفســیر قرآن «، 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 79-57/33.
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بـا شـأن نـزول ایـن آیـات تفاوت دارنـد. هرچند مورد نـزول مصداقی از مفهوم آیه اسـت، 

امـا بـه انطبـاق مفهـوم عـام آیـه بـر مـورد نـزول، اطـاق جـری و تطبیـق نمی شـود. تأخـر 

ـی یـا شـرطی در نـزول آیـه، از 
ّ
زمـان پدیـداری مصـداق از زمـان نـزول آیـه و عـدم نقـش عل

شـرایط مصـداق در جـری و تطبیـق بـه  شـمار می آینـد و وجـه تمایـز آن بـا سـبب یـا شـأن 

نـزول آیـات هسـتند.1 در جـری باطنـی، معانـی به دسـت آمده از تأویـل آیـات قـرآن، بـر 

مصادیـق نوآمـد و فرانزولـی جـری داده می شـود. بـه بیانـی دیگـر، آیـات بـا تنقیـح منـاط 

کـه  و الغـای خصوصیـت زمانـی، مکانـی و مخاطبـی از ظاهـر مفاهیـم، بـر مصداقـی 
کافـی و لازم را داشـته باشـد، تعمیـم و تطبیـق داده می شـوند.2 مشـابهت 

پس شاخصه های جری عبارت اند از:

الف( بیان مفاهیم عام، مطلق و...؛

ب( تطبیق آنها بر مصادیق فرانزولی )متأخر از نزول(.

کرد یا خیر. کنون باید دید آیا می توان این قاعده را در تفسیر این آیه جاری  ا

در آیـات نخسـتین سـورۀ نبـأ شـرط عام و کلی بـودن مفاهیم وجـود دارد؛ یعنی با الغای 

کـه بخشـی از جامعـه در زمینۀ  خصوصیـت نـزول و تجریـد معنـا، منـاط آیـه ایـن اسـت 

حادثـه یـا واقعـۀ مهمـی دچـار تردیـد و اختـاف شـده اند؛ بدیـن معنـا که بـدون توجه به 

سـبب نـزول و آیـات بعـد، منـاط و مفهـوم مطلـق و عـام آیـه، تردیـد و اختـاف در یـک 

مسـئلۀ مهم اسـت. اما مورد نزول یا شـأن نزول این آیات در زمان نزول، همان تفسـیری 

کـه شـایع و مرسـوم اسـت؛ یعنـی در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ و نـزول آیـات، ایـن  اسـت 

کـرم؟صل؟ بـوده  تردیـد دربـارۀ حادثـۀ مهمـی چـون قیامـت، قـرآن یـا اصـل نبـوت رسـول ا

بعـدی،  آیـات  بـه  توجـه  بـدون  ابتدایـی  آیـات  اسـت. پـس حکـم اصلـی و مطلـق در 

همـان اختـاف و تردیـد در یـک قضیـۀ مهـم اسـت.

گفتـه شـد شـرط جـری و تطبیـق، تأخـر از نـزول اسـت؛ یعنـی پدیـداری مصادیـق جدید 

برای مفاهیم عام و مطلق قرآن جدای از مصداق زمان نزول. به عبارتی در جری قرآن، 

1. راد، علی، همان، ص27.
2. همان.



64
14

00  
ن  

ستا
تاب

  و  
هار

_   ب
هم 

 و ن
ت

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

مـورد نـزول جـزء جـری و تطبیـق حسـاب نمی شـود و  بایـد تأخـر مصـداق از زمـان نـزول 

رعایـت شـود. حال کـه معیـار و منـاط حکـم آیـه مشـخص شـد و نیـز بـا توجـه بـه این کـه 

کـه نشـان تردیـد و اختـاف   قـرآن سـاری و جـاری اسـت، در ایـن شـرایط هـر مصداقـی 

که بخش اعظمی از جامعه درگیر آن شـوند، می تواند به عنوان   در مسـئلۀ مهمی باشـد 

گردد. مصداق متأخر از نزول حساب شود و بر آیه تطبیق 

بـه بیانـی دیگـر، بـا الغـای خصوصیـت زمانـی، مکانـی و مخاطبـی از ظاهـر مفاهیـم، بـر 

کافـی و لازم داشـته باشـد، تعمیـم و تطبیق انجام می شـود. در  کـه مشـابهت   مصداقـی 

کـرم؟صل؟  ادامـۀ رونـد رشـد اسـام و در دوران مدنـی، هم چنیـن پـس از رحلـت رسـول ا

مهم ترین تردید و اختاف پیش آمده بین مردم، مسـئلۀ جانشـینی بعد از پیامبر؟صل؟ 

کرده انـد.  تطبیـق  مسـئله  ایـن  بـر  را  آیـه  ایـن  حکـم  معصومـان؟عهم؟  ازایـن رو  اسـت. 

بـه ولایـت و امامـت امیرمؤمنـان؟ع؟ تطبیـق  ایـن حادثـۀ مهـم  به عبارتـی در روایـات، 

کـه مـورد تردیـد بسـیاری بـوده اسـت. چـون منـاط حکـم تردیـد در یـک واقعـۀ مهم  شـده 

کـه  گفـت یکـی از مصادیـق فرانزولـی آن، مسـئلۀ تردیـدی اسـت  اسـت، پـس می تـوان 

مردمـان عصـر رسـول خـدا؟صل؟ و پـس از ایشـان، نسـبت به بحث جانشـینی حضرت 

علـی؟ع؟ داشـته اند. پـس چنیـن تطبیقـی، بی آن کـه تفسـیر یـا سـبب نـزول آیـه دانسـته 

ایـن لحـاظ، چنیـن  بـا  اشـکال اسـت.  بـدون  نقلـی،  و  ادبـی  اسـاس مبانـی  بـر  شـود، 

تبیینـی از آیـات، مخالفـت و تناقضـی بـا تفسـیر ظاهـری آیـه نـدارد.

در روایتی از امام علی؟ع؟ به این حقیقت اشاره شده است:

؟ع؟: 
َ

، فَقَـــال
َ

: لا
َ

<؟  قَـــال و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
مَ  * ال �ي ِ عَ�ض

ْ
 ال

أ
ا �جَ

 تَعْـــرِفُ >ال�ضَّ
َ
أ

یَتِـــي تَنَازَعْتُمْ وَ عَنْ 
َ

ی وَلا
َ
فْتُـــمْ وَ عَل

َ
ذِي فِیهِ اخْتَل

َّ
عَظِیـــمُ ال

ْ
 ال

ُ
بَـــأ نَـــا وَ الِله النَّ

َ
أ

کْتُمْ بَعْدَ مَا بِسَـــیْفِي نَجَوْتُمْ وَ 
َ
تُمْ وَ بِبَغْیِکُـــمْ هَل

ْ
یَتِـــي رَجَعْتُمْ بَعْـــدَ مَا قَبِل

َ
وَلا

 بِسَـــیْفِهِ 
َ

تُمْ ثُمَّ عَا
ْ
مُـــون1َ مَا عَمِل

َ
قِیَامَةِ تَعْل

ْ
غَدِیرِ قَـــدْ عَلِمْتُمْ وَ یَـــوْمَ ال

ْ
یَـــوْمَ ال

سِـــهِ وَ یَدِهِ .2  
ْ
فَرَمَی بِرَأ

1. وجه ارتباط آیه با جری باطنی اش.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 4/36.
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هم چنین روایت شده است:

مِ *  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
و�ضَ * َ��ضِ ال�ضَّ

ُ
�اءَل �قَ َ  ںي

سـألت أبـا جعفـر؟ع؟ عن قـول الله؟عز؟: >َ�مَّ

<، قـال: »هـو علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟، لأن رسـول  و�ضَ لِ�ضُ �قَ هِ مُحضْ �ي �ي هُمْ �ضِ ِ �ض
َّ
ال

الله؟ص؟ لیـس فیـه خـاف«.1

در ایـن روایـات بـه مسـئلۀ اختـاف و تردیدهـا اشـاره شـده و وجـه ارتبـاط مسـئله بـا آیـه 

و حتـی روز قیامـت مشـخص شـده اسـت. به عبارتـی آن چـه سـبب شـده اسـت چنین 

تطبیقـی دربـارۀ آیـه رخ دهـد، نشـان داده شـده اسـت.

کـه  کـه آن اختـاف و خبـر عظیمـی  در روایـت نخسـت حضـرت علـی؟ع؟ می فرماینـد 

کـه روز غدیـر برای همه مسـجل شـد؛ اما روز  مـورد تردیـد قـرار گرفـت، ولایـت مـن اسـت 

کـه حـق بـا کیسـت. روایـت دوم که با عبارت »سـألتُ« شـروع  قیامـت خواهیـد فهمیـد 

گرفتـه اسـت. ازایـن رو  می شـود، نشـان می دهـد، ایـن نـوع تبییـن از آیـه مـورد ابهـام قـرار 

کرده انـد و بـاز ایشـان ضمـن تأییـد چنیـن تبیینـی از آیـه، علـت چنیـن  از امـام سـؤال 

تطبیقـی را همـان اختـاف و تردیـد بیـان کرده انـد و فرموده اند که دربارۀ رسـالت رسـول 

کـرم؟صل؟ اختافـی وجـود نداشـت. اختـاف پـس از ایشـان و بر سـر جانشـینی ایشـان  ا

رخ داده اسـت. در واقـع امـام تطبیـق بـر مصداقـی متأخـر از زمـان نـزول این آیـه )در زمان 

پـس از رسـول خـدا؟صل؟ و بـر سـر جانشـینی ایشـان و ولایت حضرت علـی؟ع؟( انجام 

کـه یـک روش تفسـیر قـرآن بـر اسـاس قاعـدۀ جـری و تطبیق اسـت. داده انـد 

ایـن شـیوه از تبییـن قـرآن یـک روش از اهل بیـت؟عهم؟ در تبییـن و توضیـح آیـات قـرآن 

کریـم اسـت. ائمـه؟عهم؟ از ایـن قاعـده بـه نفـع خویـش و در جهـت تبلیغ و تبییـن جریان 

کـرم؟صل؟ مسـئلۀ خافـت و ولایـت  کـه پـس از رحلـت رسـول ا حـق بهـره برده انـد؛ چرا

مهم تریـن مسـئلۀ سیاسـی، اجتماعـی و مذهبـی بوده و جریان حق و باطل روشـن ترین 

نمـود خـود را در جریـان درگیـری بیـن طرفـداران امامـت اهل بیـت؟عهم؟ و مخالفـان آنهـا 

گاه تریـن افـراد  کـه در زمـرۀ آ داشـته اند. طبیعـی اسـت در چنیـن شـرایطی، ائمـۀ شـیعه 

بـه تأویـل هسـتند، آیاتـی از قـرآن را بـر جریانـات زمـان خویـش منطبـق سـازند.2 ازایـن رو 

یل الآیات الظاهرة، ص 734. 1. استرآبادی، علی، تأو
یل  قرآن ، ص 159.                                                                                                                                             کر، محمدکاظم ، روش های  تأو 2.  شا



66
14

00  
ن  

ستا
تاب

  و  
هار

_   ب
هم 

 و ن
ت

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

کاربـرد بسـیاری از روایـات جـری و تطبیـق در حوزه های مذهبی، اعتقـادی، اجتماعی 

و سیاسـی، همگـی حـول محـور امامـت و ولایـت اهل بیت؟عهم؟ بیشـتر ملموس اسـت.                                                                                                                                  

5-1. ارزیابی نقدها

کـه در ابتـدا  کنـون می تـوان پاسـخی بـرای سـه اشـکالی  گفتـه شـد، ا بـا توجـه بـه آن چـه 

کـه  متوجـه ایـن روایـات بـود یافـت. دربـارۀ دو اشـکال نخسـت، به خوبـی روشـن شـد 

کـه  ایـن نـوع اشـکال کردن، ناشـی از عـدم درک دقیـق نظریـۀ جـری و تطبیـق اسـت؛ چرا

قطعـاً تفسـیر ظاهـری آیـه بـا آن چـه در روایـت آمـده، مخالـف اسـت و نمی تـوان ادعـا 

کـرد، تفسـیر آیـات ایـن اسـت. به عبارتـی ایـن روایـات هرگـز تفسـیر آیـه یـا سـبب نـزول آن 

کـه در جـری و تطبیـق، مصادیـق فرانزولـی اسـت و ربطـی بـه مـورد  نیسـت. بیـان شـد 

کـه علـت آورده شـود. در سـوره ای مکـی جایـی بـرای اختـاف در مسـئلۀ  نـزول نـدارد 

کـه سـورۀ نبـأ ربطـی بـه اختاف  جانشـینی نیسـت. اصـل ایـن ادعـا درسـت اسـت؛ چرا

کـه  کـرم؟صل؟ نـدارد؛ امـا ایـن حـرف در جایـی مقبـول اسـت  دربـارۀ جانشـینی رسـول ا

روایـت قصـد بیـان سـبب نـزول را داشـته باشـد.

کـه منظور، سـؤال دربـارۀ قیامت اسـت، اما  در مـورد دوم نیـز بایـد گفـت، درسـت اسـت 

کـه بـا تقطیـع سـیاق و الغـای خصوصیـت، آن را بـر مـوردی غیـر  ایـن امـکان وجـود دارد 

از شـأن نـزول نیـز تطبیق داد.

ی اتهـام غلـو بـه این دسـت روایـت اسـت، بایـد  کـه حـاو امـا راجع بـه سـومین اشـکال 

کـه تعبیـر حضـرت  کـه ادعـای مطرح شـده، به راحتـی قابـل اثبـات نیسـت؛ چرا گفـت 

علـی؟ع؟ از خـود به عنـوان بزرگ تریـن آیـت الهـی، هرگـز نفـی آیـات کبرای دیگـری چون 

کرد و تنها  رسـول خدا؟صل؟ نیسـت. از روایت نمی توان انحصار مصداق را اسـتنباط 

تطبیقـی مربـوط بـه عصـر و زمـان خویـش اسـت.

دیگـر این  کـه، خـود رسـول خـدا؟صل؟ حضـرت علـی؟ع؟ را »خیـر البشـر«1 خوانده انـد. 

ایـن سـخن بـا بالاترین بـودن مقـام رسـول الله؟صل؟ منافـات نخواهـد داشـت تـا بـه آن 

1. متقی هندی، علی، کنز العمّال، 635/11.
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کـه منظـور، بهتریـن عصـر خـودش  گفته انـد  اتهـام غلـو زده شـود؛ چنان کـه شـارحان نیـز 
کـه مقامـش حتـی از رسـول خـدا؟صل؟ بالاتـر باشـد.1 اسـت، نـه مطلـق خیـر 

در روایتـی نیـز بیـان شـده اسـت، علـت این کـه حضـرت علـی؟ع؟ نبـأ عظیـم معرفـی 

شـد نـه رسـول خـدا؟صل؟، مسـئلۀ اختـاف دربـارۀ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ بـوده 

گر مراد از نبأ را رسول خدا؟صل؟ بدانیم، با این ایراد  <. ا و�ضَ ݩُ ݧ ݧ �ݦݨضݧ ِ لݫ
�ݩقَ حضݨْ ُ هِ مݧ �ي � هُمݨݦݨْ �ضٖ ٖ �ض

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

 است: >ا

کـه دربـارۀ رسـالت ایشـان میـان امـت اختاف نبـوده، بلکه اختـاف، دربارۀ  مواجهیـم 

جانشـینی حضـرت علی؟ع؟ بوده اسـت.

کـه  اسـت  نحـوی  بـه  بیـان  گاه  تطبیقـی،  روایـات  در  این کـه،  دیگـر  تأمـل  قابـل  نکتـۀ 

گمـان مـی رود؛ امـا چنان چـه قرینـه ای قطعـی وجـود نداشـته  مصداق انحصاری بـودن 

باشـد، ایـن مسـئله قابـل اثبـات نیسـت. در بیـان روایاتـی از اهل بیـت؟عهم؟ مصادیقـی 

گاه به عنـوان مصـداق خـاص، اصلـی یـا حتـی انحصاری مطرح می شـوند، امـا با توجه 

بـه آیـات مـورد بحـث و خـود روایـات، به  دسـت می آید که هـدف از این دسـت روایات، 

کـه از آن  کمـل آن لفـظ و مفهـوم عـام یـا مطلـق اسـت  معرفـی مصـداق اعـا و در حـد ا

کـرد. به عبارتـی برخـی مصادیـق در حـد اعا  بـا عنـوان »مصـداق تامـه« نیـز می تـوان یـاد 

یـا مطلـق الفـاظ هسـتند. ایـن قبیـل روایـات در صـدد  بـا مفاهیـم عـام  قابـل انطبـاق 

کامل تریـن مصـداق هسـتند. معرفـی 

البته گاه روایات جری و تطبیقی این  چنینی ذهن مخاطب را به سمت برخی مصادیق

کمل و اتم و حتی در مواردی   خـاص متوجـه می کننـد کـه درحقیقت معرفی مصادیق ا

 بـارز هسـتند. ازایـن رو روایـات بیانگـر مصادیق تام به دنبال انحصار مصادیق نیسـتند 

گر روایتی نیز بیانی انحصارگونه   و اساساً خود آیۀ مرتبط نیز انحصاربردار نخواهد بود و ا

دارد، تنها به جهت خاص و بااهمیت نشان دادن مصداق است.

گـــر بـــه صـــرف دلالـــت عبارتـــی در حدیثی بـــر بزرگـــی شـــخصیتی، محتـــوای روایت  ا

مبتنی بر اندیشـــۀ غلو دانســـته شـــود، باید بســـیاری از ادعیه و مضامین مشـــهوری که 

گفته شد،  که  گذاشـــت؛ چرا کنار  کرد و  مورد اقبال علمای امامیه بوده اســـت را انکار 

1. ر.ک: ذهبی، حافظ، سیر أعلام النبلاء، 205/8.
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 چنیـــن مضامینی در ادعیۀ مشـــهور امامیه نیز وجود دارد. پـــس این دعاها و مضامین 

گذاشته شوند! کنار  نیز غلوگونه است و باید تمامشان 

ح 5-2. دیدگاه شارحان و مفسران مطر

که برای حل اشکال روایات تفسیری آیات مذکور بیان   نکتۀ دیگر در تأیید این راهکار 

کرده انـد؛  شـد آن کـه، برخـی شـارحان و مفسـران بـزرگ نیـز دراین بـاره مطالبـی را مطـرح 

چنان کـه ماصـدرا ذیـل ایـن روایـت در تبییـن سـورۀ نبـأ می نویسـد:

 لیس المراد به أن معنی الآیة منحصر فیه، بل ذلك احد محامله و معانیه 

یـه، بهـذا یدفع عنا تشـنیعات العلماء العامة. و الله  و بعـض بطونـه و فحاو
کامه.1 اعلم باسـرار 

م< تنهـا علـی؟ع؟ اسـت  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
گمـان نکنیـد منظـور از >ال�ضَّ کـه  ایشـان بیـان مـی دارد 

و خـدا آیتـی بزرگ تـر از ایشـان خلـق نکـرده اسـت و نبـأ عظیـم و آیـت کبـری در شـخص 

حضـرت علـی؟ع؟ منحصـر می باشـد؛ چرا کـه ایـن نـوع تبییـن، یکـی از معانـی و بطـون 

کام خـود باخبـر اسـت. احتمالـی آیـه می باشـد و تنهـا خـدا از اسـرار حقیقـی 

عامـه طباطبایـی نیـز در توضیـح ایـن قبیـل روایـات می نویسـد: »فـي بعـض الأخبـار: 

م< علـي؟ع؟ و هـو مـن البطـن«.2 او صراحتـاً ایـن مـوارد را در زمـرۀ باطـن  �ي ِ عَ�ض
ْ
اإِ ال

�جَ
أن >ال�ضَّ

نبـأ  باطنـی  از مصادیـق  بیـان یکـی  روایـت مذکـور در صـدد  بنابرایـن  آیـات می دانـد. 

عظیـم اسـت.

حضرت امام خمینی؟ره؟ ضمن اشاره به حدیث فوق و نقل آن از کافی، می نویسد: 

اسـت،  آن  مصادیـق  از  یکـی  ابوالبشـر  آدم  کـه  کامـل،  انسـان  بالجملـه 

بزرگ تریـن آیـات و مظاهـر اسـما و صفـات حـق و مَثـل و آیـت حـق تعالـی 
اسـت.3

کامـل که یکی  به عبارتـی در دیـدگاه تفسـیر عرفانـی حضـرت امـام خمینی؟ره؟ انسـان 

1. صدرالدین شیرازی، محمد، شرح اصول الکافي ، 274/4.
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 163/20.

3. خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص 636.
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کبـرای الهـی اسـت. بنابرایـن  از مصادیـق آن حضـرت علـی؟ع؟ اسـت، همـان آیـت 

مصـداق ذکرشـده، از مصادیـق باطنـی آیـه اسـت.

کـــه  گفـــت، هیچ یـــک از مصادیقـــی  در جمع بنـــدی جـــری مصادیـــق باطنـــی بایـــد 

ـــا اســـتفاده از ویژگـــی  ـــده اند؛ امـــا معصـــوم ب ـــده اند، از ظاهـــر لفـــظ برداشـــت نش بیـــان ش

گوهـــر معنـــا و جـــری آن معنـــا، قالب هـــا و صورت هـــای دیگـــری در غیـــر  حقیقـــت و 

ـــه  دســـت آورده  اســـت. در غیـــر ایـــن حالـــت،  ظاهـــر لفـــظ از مصادیـــق نوآمـــد و باطنـــی ب

گفـــت بـــرای الفـــاظ و عبـــارات در آیـــات، مصداقـــی مطابـــق بـــا ظاهـــر آن لفـــظ  نمی تـــوان 

ـــت. ـــده اس ـــری ش ج

نتیجه گیری

حضـرت  بـه  م<  �ي ِ عَ�ض
ْ
ال اإِ 

�جَ
>ال�ضَّ آیـۀ  تفسـیر  بـا  امامیـه  منابـع  در  موجـود  روایـات  هرچنـد 

بـا  هرگـز  و  هسـتند  آیـه  تفسـیر  و  ظاهـری  دلالت هـای  بـا  تعـارض  در  کامـاً  علـی؟ع؟ 

دلالت هـای ظاهـری، سـیاق و سـبب نـزول ایـن آیـات همخوانـی ندارنـد، امـا بـه سـبب 

کثـرت نقـل از بسـیاری از معصومـان؟عهم؟ بـا محتـوا و مضامیـن مشـابه و تعـدد مصـادر 

کـرده و نقلشـان کرده انـد و نیز وجـود قراین و شـواهد مؤید،  کـه بـه آنهـا اعتمـاد  متقدمـی 

دسـت کم به عنـوان یـک میـراث تفسـیری امامیـه قابـل چشم پوشـی نیسـتند.

ازایـن رو بـر فـرض صـدور آنهـا از معصومـان؟عهم؟، تنهـا راهـکار تبیینشـان، اسـتفاده از 

قاعـدۀ جـری و تطبیـق و بحـث مصادیـق باطنـی آیـات و نیـز اسـتفاده از تنقیـح مناط و 

کـه حاصـل آمـوزش خـود معصومـان؟عهم؟ برای  الغـای خصوصیـت حکـم آیـه می باشـد 

فهـم آیـات قرآن اسـت.

گـر مـورد سـؤال و اختـاف را بحث جانشـینی حضـرت علی؟ع؟ و  در آیـه مـورد بحـث، ا

ولایـت ایشـان بدانیـم، ایـن تبییـن تفسـیر ظاهـری و حقیقـی آیـه نیسـت. با ایـن لحاظ، 

کـه بگوییـم چنیـن تبیینـی  تنهـا راه قبـول و فهـم چنیـن روایاتـی در تفسـیر آیـه آن اسـت 

بـر فـرض صـدور و صحـت، جـری و تطبیـق بـر مصادیق نوپدیـد و متأخر از نزول اسـت؛ 

کلـی اسـت و  کـه بـا تنقیـح منـاط، حکـم آیـه اختـاف و سـؤال از هـر چیـز  بـه ایـن بیـان 

می تـوان آن را در مـورد هریـک از مـوارد اختافـی دانسـت و یکـی از مهم تریـن آنهـا پـس از 
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کـه امـت رسـول  کـرم؟صل؟ خبـر مهـم ولایـت و جانشـینی ایشـان اسـت  رحلـت رسـول ا

خـدا؟صل؟ بعـد از ایشـان به شـدت دراین بـاره دچـار تردیـد شـدند.

کـه شـمار قابل توجهـی نیـز دارنـد،  بنابرایـن می تـوان داده هـای حاصـل از ایـن روایـات را 

کـرد و ایـن داده هـای تفسـیری را در زمـرۀ تبییـن جـری باطنـی از قـرآن  تـا حـدی تبییـن 

برشـمرد. به نظـر می رسـد ائمـه؟عهم؟ بـا چنیـن اسـتفاده هایی از قـرآن، بـه دنبـال اثبـات 

کارکرد های مختلـف از قـرآن  بوده اند. حقانیـت ولایـت و امامـت خویـش بـا اسـتناد بـه 
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